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 مقدمه

شود، اولین آغاز می 1کاوانه در جهان، با فرویدکاوی و نقد ادبیِ روانتاریخ روان
اثر ویلهم  گرادیوا رؤیاها درهذیان و بررسی بزرگ او از یک متن ادبی با عنوان 

ولی امروزه مراد از نقد ( 21: 3141)بلمن نوئل کند. نمود پیدا می 2ینسنِ
شناسی جدید ـ از فروید به بعد ـ باشد. شناسانه، آن است که بر مبنای روانروان

شناسانة قدیم، از مسائلی چون وجدان نویسنده، جذبه و الهام و در در نقد روان
شناسانة جدید، از مسائلی چون ضمیر ناخودآگاه فردی و جمعی و رواننقد 
ترین و پر یکی از مهم (721-726: 3149)شمیسا شود. بحث می 3تایپآرکی

ای است، الگویی یا نقد اسطورههای نقد ادبی معاصر، نقد کهنترین روشکاربرد
پردازد. به یات میها در ادبالگوها و نقش آنکه به بررسی ماهیت و ویژگی کهن

حال، مادر همة علوم و زهدان هر اثر هنری روان انسان در عین »گونه که این
بـایـد از علوم روانی این انتظار را داشت که از سویی بتوانند به بررسی است، 

که موجب  ساختار روانی اثر هنری مدد رساند، و از سوی دیگر عوامل روانی
)یونگ  «شود، را تبیین و توضیح دهد.خلاق میشرطی یا مقید گشتن هنرمند 

یند آفرینندگی اثر ادبی عبارت است از جان دمیدن فرآ» 9از نظر یونگ (73: 3143
ناخودآگاهانه به صورت مثالی، بسط و گسترش دادن آن و ساخت و پرداخت آن، 
تا آن اثر به طور کامل تحقق یابد. در واقع، پدید آورندة اثر ادبی، ترجمان 

وی ( 6: 3133)حرّی « خودآگاه جمعی و صور مثالی برای مردم عادی است.نا
معتقد است که بین هنر، ادبیات، رؤیا و اسطوره، رابطة بسیار نزدیکی وجود دارد، 
و هنر و ادبیات مانند خواب، محل تجلیِّ صور مثالی و ظهور ناخودآگاه جمعی 
است، و شاعران بزرگی چون فردوسی، حافظ، مولانا و یا نویسندگانی چون 

                                                           
1. Freud    2. Vilhelm Jensen 
3. Archetype   4. Jung 
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یانگر تجلّیات ناخودآگاه جمعی و رو ماندگار هستند که آثار آنان بهدایت از آن
( 713: 3143فر )شایگانست. ها ابینش اساطیری کهن و مشترکِ همة اقوام و ملت

پس شاعر یا هنرمند به نوعی مفسّر رازهای روح زمان خویش است، بدون اینکه 
خواهان آن باشد، مانند هر پیامبر راستین، زمانی به طور ناخودآگاه و به شیوة آدم 

گوید که با ناخودآگاه جمعی در ارتباط است. بیدار از مسائلی سخن می خواب و
گوید، اما روح زمان است که کند که از ژرفای وجود خود سخن میاو تصور می

گوید وجود دارد؛ زیرا تأثیرگذار گوید و آنچه که میاز طریق دهانش سخن می
غنای درونی و نشأت از این رو، آثار ادبی به دلیل  (797: ب3147)یونگ است. 

ها، ساختارهای ها و استعارهگرفته از ناخودآگاه جمعی، در کالبد انباشته از سمبل
ناخواه تحلیل ـ سازند و خواه خودآگاه و ناخودآگاه خواننده را در خود درگیر می

 طلبند. الگویی متن ادبی را میکهن

 

 تحقیقسؤال 

های حماسی و به در تبیین داستانیند فردیتّ با توجه به اهمیت و کاربرد فرآ

نقش و تأثیر هر کدام از  ـ3داستان، پژوهش حاضر بر آن است: خصوص قهرمان 

اند، بررسی و بوده یند کسب هویت همای مؤثرفرآ بردپیشالگوها را که در کهن

یند قهرمان داستان همای با نظریة فرآ با توجه به اینکه الگوی سفر ـ7تحلیل کند؛ 

نظری یونگ قابل تطبیق است ضروری است تا شخصیت همای از مفردیتّ 

ها نهایت به این پرسشو در بررسی یند فردیتّ فرآجدید و در چهارچوب نظریة 

 پاسخ داده شود:

یند فردیتّ ای رسیدن به همایون با الگویی فرآآیا سفر همای به سوی چین بر ـ3

 یونگ قابل تطبیق است؟
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یند خویش توانسته فرآآیا همای در مسیر استقلال خواهی و کسب هویت  ـ7

 ؟برساندت را با موفقیت به پایان فردیّ

الگوهای آنیما، آنیموس، آیا همای در تکامل شخصیت روانی خویش با کهن ـ1

الگوها چه اندازه در سایه، پیرخردمند و پرسونا مواجه شده است؟ و یا این کهن

 داستان در تکامل شخصیت روانی، مؤثر بوده است؟دستیابی قهرمان 
 

 تحقیق ۀپیشین

 1توان به کتاب مود بادکینهای نقد یونگ در جهان میاز میان نخستین نمونه
انداز اشاره کرد. بادکین از چشم 5و بکت 4، ییتس3، بلیک2دربارة اشعار شکسپیر

ها و شناسی تحلیلی یونگ به سفرهای این شاعران پرداخته و به انگارهروان
ای رسیده که در گذر قرون و اعصار در الگوهای همانند و همیشه باز گردانده

در ایران هم نقد  (92: 3132)یاوری اند. های ادبی و هنری تکرار شدهآفرینش
شروع شد. پس از  3191کاوی آثارش در سال ادق هدایت و روانکاوی با صروان

را نوشت که به « کور و عقدة ادیپی، نقد روانیبوف » (3194)مقدادی آن بهرام 
پرداخته است. حورا یاوری شناسانه این اثر بررسی و تحلیل و نقد روان

صادق  بوف کورنظامی و  پیکرهفتوی و ادبیات را در تحلیل و تطبیق روانکا»
« داستان یک روح»ای، و سیروس شمیسا کاوانه و اسطورههدایت از دیدگاه روان

همچنین  اند.را نوشته« آنیما در شعر شاملو»زاد ، و الهام جمبوف کوررا در تحلیل 
یند فردیتّ در آثار مختلف، مقالات زیادی کار شده که در زمینة نقد و بررسی فرآ

 توان اشاره کرد:از آن جمله به موارد زیر می
                                                           

1. Maud Bodkin   2. Shakespeare  
3. Blake    4. Yeats 
5. Beckett 
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های مولانا الگوی نقاب در آراء یونگ و ردپای آن در غزلبررسی تطبیقی کهن»

(، به بررسی و 3143پور )علی محمدی و مریم اسمعلینوشتة ، «)غزلیات شمس(

هایی که مولانا برای مفاهیم نقاب به کار برده است، تحلیل رمز و سمبل

 پردازد. می

الگویی داستان جمشید و خورشید اثر ت )نقد کهنجمشید در گذر از فردانی»

(، 3143حسین شریفی ولدانی و محبوبه اظهری )غلامنوشتة ، «سلمان ساوجی(

الگوی مهم فردانیت و گذر از مصائب و این مقاله به تحلیل و واکاوی کهن

خورشید ـ ـ مشکلاتی که قهرمان داستان، جمشید، در راه رسیدن به آنیمای درون 

رو است، پرداخته و ها روبهیابی خویش با آناستقلال و هویتو کسب 

رخ یند فردیتّ و تکامل شخصیت روانی جمشید طی فرآالگوهایی که در کهن

 پردازد.نماید، میمی

شناسی ت در داستان حماسی ادیسة هومر بر اساس روانیند فردیّبررسی فرآ»

(، 3141) انه یوسف قنبریاکرم بساک و فرزنوشتة ، «تحلیلی و کیمیاگری یونگ

الگویی، ادیسه به ناخودآگاه روان اولیس سفر کرده و محتویات از منظر نقد کهن

عی کرده کند. نویسنده در این پژوهش سهای پیدا و پنهان آن را کشف میو جنبه

یند فردیتّ اولیس، قهرمان ادیسه را بر اساس تحلیل آمیز و فرآاست سفر اسرار

اولیس در کند که همچنین بیان میو بررسی یونگ شناسانه و کیمیاگرانة روان

رو و با جذب الگوهای ناخودآگاه خود روبهمسیر پر پیچ و خم و دشوار، با کهن

 یابد.ها در من خودآگاهی به کلیت روانی دست میو تحلیل آن

نوشتة « مهدی اخوان ثالث« قصه شهر سنگستان»لگویی شعر انقد کهن»

قصه »الگویی شعر (، بر این باور است که اساس کهن3143حمیدرضا فرضی )

الگوها و شکل گرفته و بقیه کهن« منجی ـقهرمان »بر اسطوره « شهر سنگستان

را از میان  اند. از این رو این مقاله رفتار قهرماننمادها در ارتباط با آن معنا یافته
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نام دارد و دارای « پاگشایی»مراحل سه گانه تحول و رستگاری با مرحله دوم که 

سه مرحله )حرکت و جدایی، تغییر و بازگشت( است، تطبیق داده و به بحث و 

 بررسی این اثر پرداخته است.

نوشتة  ،«ت در داستان رستم و سهراب بر پایة شخصیت سهرابفرآیند فردیّ»

(، با رویکردی تحلیلی به بررسی الگوی 3149امی و سیما رحیمی )ذوالفقار علّ

وجوی فردیتّ، بر پایة نظریة فرآیند فردیتّ یونگ و چگونگی تطبیق این جست

های شخصیت سهراب و دیگر الگو با داستان، پرداخته و همچنین با تحلیل کنش

خردمند و الگوهای نقاب، سایه، آنیما، پیرهای داستان بر مبنای کهنشخصیت

و عوامل به انجام  خویشتن، چگونگی پیمودن فرآیند فردیتّ در سهراب و علت

ها را به منزلة مسائل اصلی پژوهش تحت بررسی قرار یند در آننرسیدن این فرآ

 داده است.

خوان الگوی سفر قهرمان بر اساس آرای یونگ و کمبل در هفتتبیین کهن»

 خوانهفت نویسندگان ،(3147آقاجانی )حمید محمد طاهری و  نوشتة ،«رستم

الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل که شامل سه بخش اصلی رستم را با طرح کهن

باشد به صورت عزیمت، رهیافت و بازگشت و در کل هفده مرحله یا گام می

 ندای اجابت با قهرمان رستمِ  خوان،هفت نیا در .اندتطبیقی بررسی نموده

 و نهدیم دشوار تیبه غا سفری در پای ران،یا سرداراننجات  برای زال فراخوان

 مادی، کسب مواهب و خود تیمأمور در قیتوف ضمن هفتگانه، یمراحل از گذر با

 شکارییخو امر، نیا که شودیم نائل معنوی کمال و یبه خودشناس ینوع به

و بسیاری  الگوی سفر قهرمان است.درباره کهن کمبل آرای با مطابق قهرمان یاصل

همای و ة از مقالات دیگر که در این زمینه کار شده است اما در مورد منظوم
کنون پژوهشی صورت نگرفته  الگویی، تاکاوی و کهنروان ةدر حیط همایون

 است.
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 همای و همایونمثنوی 

یکی از آثار منظوم خواجوی کرمانی است که وی آن را  همای و همایونمثنوی 

بیت سروده است. این منظومه داستان عاشقانة همای  9902ه.ق در  217در سال 

پسر منوشنگ قرطاس، پادشاه شام، با همایون، دختر فغفور چین است. همای در 

و کند، پی رسیدن به همایون )آنیما( سفر خود را به سوی سرزمین چین آغاز می

شود. سفر قهرمان رو میبهدر رسیدن به وصال همایون، با فراز و فرودهایی رو

وجوی وی در تواند نمادی از جستداستان، همای، به سوی چین که در واقع، می

ریزی این منظومه را پی خودشناسی و روند فردیتّ روانی باشد، اساس داستان

تجربه بود با گذر از جوان و بی ایقهرمان داستان که در آغاز شاهزاده کند؛می

پذیری پرسونا و هدایت پیر خردمند، بین های درون و انعطافمشکلات و سایه

یند فردیتّ و ماهنگی ایجاد کرده و در نهایت فرآخودآگاه و ناخودآگاه خود، ه

 رساند. خودشناسی را با موفقیت به پایان می
 

 ناخودآگاه فردی و جمعی

سرچشمه گرفته است و به طور کلی  های یونگاز بحث نقد بر مبنای اسطوره،
ماهیت ة دربار ،او ةترین نظریگیرد. مهمبا استعانت از آرای او صورت می

شخصی  ةلای» ؛کندآگاهی را به دو لایه تقسیم میودآگاه انسان بود، وی ناخودناخ
ترین مضامین دوران کودکی ختم شخصی به احیاء قدیمی ةجمعی؛ لای ةو لای

جمعی شامل زمان پیش از کودکی است، یعنی شامل مضامین  ةشود؛ و لاییم
مغز »بر این باور است که  وی (301: 3140یونگ )« .بازمانده از حیات اجدادی است

طور و ضمیر انسان هنگام تولد همچون لوحی سفید و نانوشته نیست؛ بلکه همان
های نیاکان ما حکایت دارد، مغز ما نیز حاوی که بدن ما از خصایص و ویژگی

عاملی مشترک و موروثی از اجداد باستانی است به نام ناخودآگاه جمعی که زیر 



 یرستم امانـ  یفرض درضایبالار ـ حم یمرتضشناختی ـــــــ عرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 16

پس وقتی ذهن و فکر انسان از  (794: 3143فر )شایگان« .سطح خودآگاه قرار دارد
ناخودآگاه جمعی از آثار و بستر  رود، آن وقتهای کودکی دورتر میزمان
آید که های اساطیری در میآورد و به شکل صورتاجدادی سر در می ةاندبازم

 های دیرینه است.ههمان نمون

 

 تایپالگو یا آرکیکهن

از نظر لغوی آرکی به معنای کهن و تایپ به معنای الگو و نمونه است و در زبان 
از  و شودهای ازلی، صور ازلی و صور اساطیری نامیده میالگو، نمونهفارسی کهن
شناسی کارل گوستاو یونگ که امروزه در نقد ادبی کاربرد روان اصطلاحات

به کار  ی راعبارات گوناگون ،الگورای تعریف کهنیونگ ب .وسیعی یافته است
های پی اندیشهدربرد: تمایلات کلی ذهن، نوعی آمادگی جهت تولید پیمی

جمعی که هر کجا و هر  ةای از روان جمعی، از اندیشاساطیری یکسان، گنجینه
الگو در کهن ،در واقع( 6: 3141 )مورنو. آیندزمان فارغ از سنت پدید می

ها موروثی ناخودآگاه جمعی است و در خواب هایمایهدرونشناسی، شامل روان
های جمعی اجداد شود و نشانگر اندیشه و آرمانو آثار ادبی به وفور دیده می

 بشری است.

 

 تیند فردیّفرآ

ای در مکتب ترین نظریات و کهن الگوهایی که جایگاه ویژهیکی از اساسی
ت از دیدگاه یند فردیّاست. فرآ 3تیند فردیّشناسی تحلیلی یونگ دارد، فرآروان

یونگ نوعی پختگی و رشد روانی انسان است که در طی آن مرکز شخصیت از 
شده و کلّیتی  اهنگشود و خودآگاهی و ناخودآگاهی هممنتقل می« خود»به « من»

                                                           

1. Individuatian 
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شناخت از خود،  ؛داندیند شناخت میآت را همان فرفردیّ  وی آید.روانی پدید می
تفردّ یک رشد روانی است، »رتی یا به عبا های درونی هر فردی.و نفوذ به لایه

کند. هایی از خود که او را از سایر اعضای نوع خود متمایز مییند کشف جنبهفرآ
 یند پختگی خود،زشناسی است؛ یعنی فرد باید در فرآبایند فرآتفرد اساساً 

های های مطلوب و هم جنبههم جنبه ـهای مختلف تمام وجود خود جنبه
ت فردیّیند فرآ (760 :3133 )گورین و دیگران« .را آگاهانه بازشناسد ـنامطلوب 

به عنوان مرکز « من»است که طی آن یند فرآالگوی باززایی، روانی یا کهن
شود. در می ترین لایه ناخودآگاهی منتقلبه عنوان درونی« خود»خودآگاهی به 

حرکت از جزئیت )من( به سوی کلیت )خود(  ،این نقل و انتقال که در واقع
رسند و های گوناگون شخصیت به شناخت و سازگاری با یکدیگر میاست، لایه

 یکلیتآمدن ید شوند. این امر سبب پدخودآگاهی و ناخودآگاهی هماهنگ می
خودآگاه،  عبارتند ازهای روان که بزرگ، لایه ایشود که همچون دایرهمی روانی

انسان را در « آگاهی»پس . پوشاندمی را ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی
توای آگاه انسان از مجموع ترکیب از مح ،گیرد و در واقعاش در بر نمیمجموعه

دیگر در تکامل روانی وی مؤثر هستند و وسعت  آگاه وی از سویسویی و ناخود
 توان مرزهایش را مشخص کرد وناخودآگاه در این امر معین نیست و نمی

ای کوچک است که در میان رهر این مجموع، شاید به صورت دایخودآگاهی د
یونگ  شناسیدر روان ،بنابراین (114 :ب3147)یونگ  .قرار گرفته استبزرگ  دایرة

بین تمام اجزای روان اتحاد و انسجام ایجاد شده و در آن کل یند فرآطی این 
کند و این یکی شدن و هماهنگی صورت یک پدیده منفرد بروز میه روان ب

یونگ معتقد  رسد.اجزای روان زمانی است که فرد به کمال رشد روانی خود می
م و آگاهی کبین ناآگاهی شود که شکاف ت، زمانی محقق میاست این فردیّ

الگوهای ؛ یعنی حرکت در جهتی که کهنتفردیّیند فرآدر حقیقت  شود.تر رنگ
شناسی موجود در ناآگاهی در سمت روشن و آگاه ذهن قرار گیرند. در روان
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ت و تکامل شخصیت روانی فردیّیند فرآالگوهایی که در طی تحلیلی یونگ، کهن
ه، پیرخردمند و نقاب که در سای 7آنیموس، ،3آنیمااند از نماید عبارتفرد رخ می

 ها پرداخته خواهد شد.ادامه به تحلیل و بررسی هر یک از آن
ت روانی آن یند فردیّفرآ های بارز و برجستةاز دیدگاه یونگ یکی از مشخصه

و انسان به وسیله  استخودانگیخته و ناخودآگاه فرآیند به صورت است که این 
ت فردیّیند فرآ ،در واقع .کندرا محقق میذاتی انسانی خود بیعت طفرآیند، همین 

دهندة تی با شرایط بیرونی تشکیلچیزی بیش از سازش تمامیت علت ذا
فعال و خلاق  دهندة مداخلةت نشاندرون ذهنی فردیّ سرنوشت است و تجربة

تواند نیروی فوق شخصی است و این جنبة خلاق هستة روانی، تنها زمانی می
برهاند و ها ا از تمامی مقاصد مشخص و دلبستگیخود ر« من»وارد عمل شود که 

فشار و اجبار  (791الف: 3147)یونگ  .تر وجود بپردازدتر و اساسیبه اشکال عمیق
تند و در نتیجه دارای نیروی خودسازندگی و تکامل روانی، قوانین طبیعی هس

 قرار نگرفته س افرادی با استعدادند و قوانین طبیعی تنها در دسترهست یرناپذچیره
های ؛ زیرا برای تکامل، صفتای نیاز نیستبرای تکامل روانی درک ویژهو 

کند، جانشین وی نند و در جایی که شعور کفایت نمیتوانند دخالت کاخلاقی می
 (113ب: 3147)یونگ  .گردند

 

 یند فردیّت همایتحلیل فرآ

که است « خود»روانی( یا  ة)هستمرکز درونی  با خودآگاه سازش ،تفردیّفرآیند 

 تکانشود. این دار شدن شخصیت و رنج ناشی از آن آغاز میبا جریحههمواره 

فرد علیرغم  گاهیاما نوعی فراخوان است؛  ،شوداگر چه اغلب تشخیص داده نمی

همه چیز به نظرش  کهبرد دلپذیر خود از مشکلی کشنده رنج می به ظاهرزندگی 
                                                           

1. Anima    2. Animus 
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یند فرآ ةاولی ةهای پریان مرحلها و قصهبسیاری از اسطوره .استتهی از مفهوم 

 هایمضمون از دیگر .اندهکردت را با بیمار یا پیر شدن پادشاه بیان فردیّ

صاحب فرزند هی که پادشا؛ توان به موارد ذیل اشاره کردمی یهای قدیمداستان

کرد، نابود میها و ثروت مملکت را زنان و کودکان و اسب که د، هیولاییشنمی

راه دریا و خشکی را بر روی لشکر پادشاه بسته بود و یا  ی کهشاخ و دمبی غول

)یونگ  .ظلمت و خشکسالی و سیل و سرما سراسر کشور را فرا گرفته بود

یعنی منوشنگ  ؛داستان همای و همایون هم با آرزوی پادشاه شام (711الف: 3147

شود. و سرانجام با عنایت الهی صاحب قرطاس مبنی بر داشتن فرزند، آغاز می

 شود که قهرمان اصلی داستان است.پسری به نام همای می
 که شاهنشهی بـود در ملک شام
 ...به فرزند بودیش دایـم هوس

 

 منوشنگ قــرطاس بــودیش نام... 
 ز یزدان همین حاجتش بود و بس 

(76: 3120خواجوی کرمانی )  

نمادین  ،سفری اکتشافی در سرزمینی ناشناخته ةت اغلب به وسیلفردیّ فرآیند

یا  7اثر جان بانیان 3پیشرفت پیلگریموان در تشود. نظیر چنین سفرهایی را میمی

جوی خود به پای کوهی ومسافر در جست یافت. در شعر دانته 1دانته کمدی الهی

ود و شرو میهخواهد از آن بالا برود که با سه حیوان خطرناک روبرسد، و میمی

گردد، پس از آن دوباره به سوی یعنی دوزخ باز می ؛ناگزیر دوباره به ژرفای دره

 ةدر منظوم( 910: الف3147)یونگ  .رود تا سرانجام به بهشت برسدبرزخ بالا می

خویش،  ةهمای با راهنمایی سروش برای رسیدن به معشوق ،همای و همایون

 کند.همایون، سفر خود را به سوی چین آغاز می
 که از دست دادی دل و دین و هوش...  به گوشش فــرو گفت فرخ سروش

                                                           

1. The pilgrims prigress  2. John Bunyan  

3. Dante 
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 ...به چین شو که فالت همایون شود

 

 ز مـــاه رُخَش مهــرت افـزون شود

(11: 3120خواجوی کرمانی )  

آید، افتادن به دست پس از شروع سفر، اولین گرفتاری که برایش پیش می

با شروع طوفان به  ،بردکرده و به دریا میسمندون زنگی است، که وی را اسیر 

یابد. دریا نماد ناخودآگاهی است افتد و از دست زنگیان و دریا نجات میآب می

ترین و درونی« خود»که قهرمان داستان برای آشنایی با ناخودآگاهش و رسیدن به 

گذر از آب  .شودلایه ناخودآگاهی در اولین قدم خواسته و ناخواسته وارد آن می

توان در معنای نمادین آب را می»نمادی از مرگ و تولد دوباره است؛ و در کل 

تزکیه و مرکز زندگی  ةحیات، وسیل ةسه مضمون اصلی خلاصه کرد: چشم

بینیم که وقتی همایون در روند داستان هم می (1: 3133 و گربران )شوالیه« .دوباره

دارد و تخت شاهی و همچنین پدر و )آنیمای قهرمان( همای را به سفر وا می

کند، پس از گذر از آب دریا، تولدی دوباره مادر و سرزمین شام را ترک می

 رسد.  یابد و به پادشاهی سرزمین خاور میمی

 

 پیر خردمند

به عنوان یک راهنمای درونی و یک مرکز « خود»ت، نقش یند فردیّدر جریان فرآ

را به « خود»توان سیار برجسته و ویژه است. میهای ناخودآگاه بکنندة کنشتنظیم

که تنها از طریق  متمایز از شخصیت خودآگاه انگاشت راهنمای درونی و ةمثاب

مرکز « خود»دهد ها نشان میباشد. این خوابها قابل دسترسی میتحلیل خواب

اما این  ،شودشخصیت می ةست که سبب گسترش و رشد بالندا ایکنندهتنظیم

صورت بالقوه و مادرزادی وجود دارد که ه وضعیت غنی و جامع روان در ابتدا ب

ممکن است بسیار جزئی پدیدار شود یا به وارونه کم و بیش و به طور کامل در 

در « من»خلال زندگی انکشاف پیدا کند و میزان انکشاف هم بستگی به خواست 
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 ةهای زن این هستدر خواب (799الف: 3147)یونگ  .دارد« خود»های توجه به پیام

ند راهبه، ساحره، معمولاً در قالب شخصیت برتر زن مان« خود»یعنی  ؛درونی روان

های مرد در قالب و در خواب شود،گر میطبیعت و یا عشق جلوهمادر زمین، الهة 

اسرار مذهبی، نگهبان، پیرخردمند، روح طبیعت و... نمود پیدا  دهندةآموزش

هایی متفاوت این پیر خردمند در جاهای مختلف نیز در جلوه (741)همان:  .کندمی

مثلاً در حکمت مشایی همان عقل فعال، در حکمت اشراقی یکی  ؛شودظاهر می

 ارتباطالقدس است، که پیامبران با او اهره، در شرع همان جبرئیل یا روحاز انوار ق

مان نفس آسمانی یا من ه»کنند؛ و در حقیقت دریافت میرا وحی و دارند 

ملکوتی یا نفس به صورت مخاطب است، که تنها بر نفوسی در نقش عقل فعال 

)پورنامداریان « .گردد که در هستی زمینی خود حکمت ورزیده باشندظاهر می

3143 :101)  

پیر خردمند همواره در یاری کردن همای در مواقع  همای و همایوندر مثنوی 

ضروری نقش بسزایی دارد؛ در اول داستان زمانی که همای برای شکار به دشت 

خر به سرزمینی که همایون در آنجا مقام دارد، راهنمایی رود توسط یک گورمی

 سازد.شود و در آخر داستان هم همان گور، وی را از مرگ پدرش باخبر میمی
 گرد را بــرآمــد یکی تیـره قضا

 یگی گور دید اندران پهن دشت

 

زاده رخ سوی آن گرد کردملک    
 که بر طرف نخجیرگه برگذشت

(74: 3120)خواجوی کرمانی    

حیوانی پیر نه برای ذهنیت ابتدایی و نه برای ضمیر ناخودآگاه، دلالت بر  ةجنب

ر از انسان است و برتزیرا حیوان از بعضی جهات  ؛کندارزشی او نمیبی

گوید و عقل و معرفت انسان را کند، به زبان انسانی سخن میگونه رفتار میانسان

)یونگ  .شودی میدهد؛ و در نتیجه روح مثالی در شکل حیوانی متجلّنشان می

ت حیواناتی نظیر گرگ و های خیالی در هیئدانا در افسانه پیر» (372-376: 3163
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ان رستم وخ در داستان هفت (29: 3141 3)مورنو «.شودخرس و شیر مجسم می

شود و در اثر تشنگی شدید، دل ان دوم در بیابانی گم میوبینیم که رستم در خمی

رسان به شکل میش کوهی نمایان سپارد ولی در نهایت عنصر یاریبه مرگ می

 کند: شده و وی را به سوی آبشخور راهنمایی می
 سرُینگه یکی میش نیکو  همان

 
 بپیمود پیشِ تـهـمـتـن زمین 

(766: 3143فر )شایگان   

زاری خوش و خرم دم به کشتصبحزمانی که همای در پی تعقیب گور 

د. پری به پیشواز وشمی نمایان بر وی کاخی چون بهشت دشت رسد، در آنمی

 بیندمید. در آنجا دیبایی زرنگار نکمی و وی را به تفرج در قصر دعوت آیدمی

یکر دخت ، پری گفت: این پشده بودچهره بر آن نگاشته که تصویر پیکری پری

 .باطن در آن بنگر نه با چشم ظاهر ةفغفور چین است، با دید
 که نقشی برین گونه از کفر و دین
 ...ز صورت ببر تا بــه معنی رسی

 

 نبینی مگــر دخت فـغـفــور چین... 
 چو مجنون شوی خود به لیلی رسی

(17: 3120واجوی کرمانی خ)  

شود در اینجا پیرخردمند برای هدایت قهرمان داستان در شکل پری ظاهر می

آموزد، و اندکی بعد که همای ها و چگونگی عشق راستین را به وی میو ویژگی

فرزانه در  شود، پیرخود میاز عشق آن پیکر نگارین مست شده و از خود بی

 پیشترگونه که کند. همانرفتن به چین راهنمایی می رایرا بوی  ،سروشلباس 

ت، به پیر فرزانه، صورت یند فردیّردیم، ناخودآگاه و درونی بودن فرآاشاره ک

 شود.بخشد، که به شکل پری و سروش پدیدار میمثالی و ماورایی می

همای پس از رویگردانی از پدر و آغاز سفر و خلاص شدن از دست 

رسد، و از هدفش، مبنی بر رسیدن دشاهی سرزمین خاور میسمندون زنگی، به پا

                                                           

1. Moreno 
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توان به می ،شود. بهزاد که از اول سفر با همای همراه استبه همایون، دور می

شدن به آذرافروز، با پند و  در پی عاشق فرض کرد. ویراهنما و یار همای  عنوان

فصیح و متکلمانه با زبانی در پاسخ به همای شود، و رو میهاندرزهای همای روب

ت را برای وی فردیّ فرآیند، حقیقی خودای رسیدن به وصال، و در واقع به بر

 کند:بازگو می
 اندهـا کــه ره رفتــهدر این وادی آن

 انــدکسانی در ایـــن ره بسر بـــرده
 روان چون در این حی رسندطریقت ...

 ز جان درگذر تـــا بـــه جانـان رسی

 ایای زندهاگـــر مــــردهتــو در بند 

 

انــددر اول قــدم تــرک سر گفتـه   
انــد...که جـان داده و جـان بدر برده  

 گــر از خـود گذشتند در وی رسند

 چـو در درد میری به درمــان رسی

ایچــو دربند خویشی از آن بنـده  

(11: 3120 )خواجوی کرمانی  

است. همای پس از شنیدن این  یانسان چهرة یک قالب فرزانه، در یرپ در اینجا

شود ای در ناخودآگاهش زده میجرقه اما ،کندها عمل نمیسخنان هر چند به آن

و سرانجام آنیمای خویش را، که مؤثرترین و نیرومندترین نمودی از پیر خردمند 

های وی تخت شاهی را رها کرده و به بیند و با راهنماییاست، در خواب می

 کند.ن حرکت میطرف چی
 آباد گیربـرو تـرک این محنت

 وب در بند کرمان مباشچـو ایّ

 

 لـب دجـلـه و راه بغداد گـیــر 
احزان مباش چو یعقوب در بیت  

(27)همان:    

 از پیر دیگر رسد که نمودیپس از این ماجرا همای به سعدان بازرگان می

دژ و و رفتن به قلعة زرینهرا به عبور از آتش فرزانه است، وی قهرمان داستان 

قهرمان داستان  گوییکند. راهنمایی میکشتن زند جادو، که راه بر مردم بسته، 

ادشاهی خاور، در پس از عبور از دریا، که نماد ناخودآگاهی است، و رسیدن به پ

سر به ناخودآگاه خویش  دوبارهو باید  خوردیبه مشکل برمنیت روند گذر از فردا
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و خروج از آن  نمادینمرگ  ،ورود به آتش بار باید از آتش بگذرد. ، ولی اینبزند

که نماد ناخودآگاهی به قلعه  دیبا یهما دهد؛یتولد دوبارة قهرمان را نشان متولد 

در  ینفس و سد یهوا ،خویشتن د و با زند جادو که نمادی از سایةاست، راه یاب

ت، گذر از در روند تحقق فردیّ است، مبارزه کند. تیبه فرد دنیراه رس

آن بر اثر  مایة؛ زیرا محتوا و درونالگوی سایه از دشوارترین مراحل استکهن

های دردناک تواند تنشمشکلات اخلاقی به وجود آمده است و فرد به سختی می

ناشی از تعارض درون و بیرون را تحمل کند. در نهایت پس از گذشتن از این 

 گنج یا زندانی مظهر گنجینة»دهد.  را از بند زند جادو نجات زادمراحل باید پری

همای پس از آزادی  (730: 3136)کوپر « .معرفت سری یا فضیلت روحانی است

یابد و راه رسیدن ی و فضیلت روحانی دست میبه معرفت سرّ ،زاد در واقعپری

تیجة اد مظهر پیرخِردمندی است که نزشود، پریبه همایون برایش هموار می

ناخودآگاهی خود قهرمان است که تا پایان این سفر با وی همراه است  تجربیات

زاد در حق پری یی کهاز جمله کارها. کندوی را یاری می ، حیاتو در مواقع

اولین نفری است که پیش  -3 توان به موارد زیر اشاره کرد:می کندمیهمای 

زمانی که همای به  -7 ؛کندرود و صفات همای را بر وی بازگو میهمایون می

نهانی همای پآورد تا زاد همایون را بر قصر شاه میآید، پریبارگاه فغفور چین می

  ؛شودرا نظاره کنند که همین دیدار باعث عاشق شدن همایون به همای می
 زاد گفت ای بـــت سیمتنپری

 بـیـا تـا بـر آییم بـر قصر شــاه
 رمینــهــانـی نشینیم بــــر طا

 رخ را بدیدآن لاله...همایون چو 

 

 شــه دلــفـروزان چین و ختن 
 تــفــرج کنیم اندران بــارگـاه
 بــه خلوت بــرآریم بـا هردمی...

چو لاله دل خسته در خون کشید   

(42: 3120)خواجوی کرمانی    

اش، همایون را دیدهشاه چین با مشورت وزیر جهانداستان آنجا که در آخر  -1

از دنیا به  ،سرشت که همایون حورا کندمیو شایعه ه در زیرزمین زندانی کرد
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 د، پنهانیوشمیزاد از حقیقت ماجرا آگاه پری. ه استسوی باغ بهشت پرواز کرد

در این هنگام فرینوش ؛ تا همایون را در چاه ملاقات کند رودمیبه بارگاه وزیر 

زاد را در برملا کردن این رسیدن به پریو راه  شودمیزاد )پسر وزیر( عاشق پری

ت یند فردیّفرآ کند.میو راز همایون را آشکار  هگاه نزد بهزاد رفتآن داند،راز می

در ارتباط  3آنیموس، سایه، پرسونا، ،الگوهای آنیماعلاوه بر پیرخردمند با کهن

 شود.پرداخته می موارد نیابه است که در زیر 

 

 آنیما یا عنصر مادینه

نرینگی و مادینگی  ةخودآگاهی و ناخودآگاهی، رابط شناسی یونگ رابطةدر روان

یعنی در درون هر مرد، روانی مادینه و در درون هر زن، روانی نرینه نهفته  ؛است

کند. از استفاده می ها از اصطلاحات آنیما و آنیموسگذاری آناست که وی در نام

یابی یک شخص آغاز تروند فردیّ ،از هم گسسته به هم پیوستن این دو نیمة

 شود. می

سازِ درونی دگرگون با آنیما یا فرشتة تفردّ بدون دیدار آزمون خود یا تجربة»

کننده، فعال نشود و ندای خود را، الگوی دگرگونممکن نیست و اگر این کهن

روِ خودآگاه روان نفرستد، دو که فراخوانِ پیوستگی و یگانگی است، به قلم

خبر خواهد ماند، تنش میانِ نرینگی و روان همچنان از هم جدا و بی سویة

.« تمام و کامل شکل نخواهد گرفت« خود»مادینگی از میان نخواهد رفت و 

 (371: 3132 )یاوری

شناخت آنیما و یگانه شدن با این همزادِ درونی پیش شرطِ تفرّد و » ،از این رو

 (371: همان)« .خود شدن در انسان نرینه است

                                                           

1. Persona 
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نده است و ها خواتایپترین و مؤثرترین آرکییونگ آنیما و آنیموس را از مهم

 :نویسددر تکامل شخصیت می
 ههر مردی در خود تصویر ازلی زنی را دارد، نه تصویر این زن یا آن زن ب»

خصوص را، بلکه یک تصویر به خصوص زنانه را، این تصویر اساساً ناخودآگاه 

ثی از اصلی ازلی که در جان مایة هر فردی مستتر است، رواست، عاملی است مو

تجربیات  ای از همةهمة تجربیات اجدادی جنس مؤنث، خزانهاز  صورت مثالی

 (19: 3131 )شمیسا.« نان بوده استکنون در ز و احساساتی که تا

الساعه و از های خلقاش ترکیبی از اندیشهآنیموس در شکل ناخودآگاه اولیه

نشده است و نقش مؤثری بر زندگی عاطفی و احساسی زن دارد؛ پیش تعقل 

اما  ،درک و تفکر مرد اثر دارد، تشکیل شده است ا از احساساتی که بر قوةآنیم

زرگان و قهرمانان از جمله آنیموس بر آن است تا خود را بر روشنفکران و ب

یاها و موس در رؤآنیما و آنی ()همان. افکند ورزشکاران فرادانان، نقاشان و موسیقی

ی یایی تجلّثار هنری و ادبی به صورت معشوق رؤیایی و عاشق رؤلات و آتخیّ

 کند.می
دارد و قهرمان  یارینمود بس همای و همایونالگوی آنیما در منظومة کهن

دیدن زیرا علاقه و اشتیاق همای برای  ؛است تیفرد ندیفرآ افتنی یداستان در پ

به کند تا در روند خودشناسی و کسب هویت خویش را وادار می آنیما، وی

صحاب معرفت در شناخت آنیما ا ست که همةو از اینجاسمت چین حرکت کند 

در کیمیاگری فلسفی که بر آن است تا مس وجود را زر »اند. ها ورزیدهتجربه

گیرد و در کیمیاگری و با آنیما به کمک راهبر صورت میکند، مواجهه راهر

اند، که همان خواهر تکامل سپهری خوانده 3نیما را خواهر اسرارعرفانی غرب آ

علیرغم زندگی  یعنی همای ؛بحران اولیة زندگی قهرمان داستان (11: همان) «.است

                                                           

1. Soror Mystica 
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یای خویش و آرزوی رسیدن به همایون اً دلپذیرش، دقیقاً پس از دیدن رؤظاهر

چیزی  افتد و هیچفایده میشود، و هرگونه پند و اندرز همراهانش بیشروع می

 شود. سبب کاهش درد و اضطراب درونی وی نمی

 زبان بـر گشودند کای شهریار
 ...مده دل به نقشی که باشد خیال

 بردتـو را جادو از ره برون می

 

 عنــان دل ریش را گوش دار... 
 که ممکن نباشد ز نقش اتصال

بردبدین نقش در دام خون می  

(16: 3120 )خواجوی کرمانی   

 های روانی زنانه از جملهنگ عنصر مادینة تجسم، تمامی گرایشیو به عقیدة

های های پیامبرگونه، حساسیتاحساسات، خلق و خوهای مبهم، مکاشفه

. منطقی و قابلیت عشق شخصی نسبت به طبیعت، در روح مرد استغیر

وستان همای در اول داستان از دلتنگی خود از باغ و ب ،از این رو (720الف: 3147)

 خواهد:آورد و از وی برای رفتن به شکار اجازه میبرای پدر سخن بر زبان می
 مــرا بیش پــروای بستان نمانـد
 در ایوان دلم تنگ شد زین سپس
 که فـرمان دهد نـامـور شهـریـار

 

 دل بــاغ و میل گلستان نـمـانـد 
 توقع ز خدمت همین است و بس
 که بیرون خـرامـم بـه عـزم شکار

(72: 3120 )خواجوی کرمانی  

بعد از دیدن تصویر آنیمای خویش، نگرش و دید و احساسش نسبت به  اما

 کند و همواره در پی یافتن فرصتیطبیعت و جهان اطراف به طور کلی تغییر می

درد دل و به یاد همایون  ،لاله و شمشاد ل وکه به دشت و صحرا رفته، با گ است

 نوشی کند.باده
 بـا تنی هفت و هشت کنانتفرج

 پس آنگه به طرف گلستان شدی
 بـبـوسیدی از مــهــر آن سیمتن

 بـه شمشاد گفتی دلـم را هواست

 

 زمـانـی بگشتی بــه صحرا و دشت 
 چـو شاخ صنـوبـر خـرامـان شدی
 رخ لالــه و پـــــای سرو چـمـن

که آن راست همچون قد یار ماست   

(92: همان)   
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 است. یونگ معتقد است منفی جنبة مثبت و جنبة عنصر مادینه دارای

توان به موارد زیر اشاره کرد: مهم هستند، از جمله میهای مثبت آنیما بسیار جنبه

کند تا همسر مناسب خود را بیابد. در این منظومه همای آنیما مرد را یاری می -3

رد از هرگاه ذهن منطقی م -7 رسد؛خویش می الگو به معشوقةتوسط این کهن

های پنهان ناخودآگاه عاجز شود، عنصر مادینه به یاری وی تشخیص کنش

های فراوانی از این عنصر ادبیات نمونه ما در پهنة .ها را آشکار کندشتابد تا آنمی

و زن  3رایدر هگرداثر  آن زنیابیم. میراهنما و میانجی دنیای درونی را  مادینة

کردیم در  گونه که قبلاً اشارهند. همانهست از آن جمله 1گوته 7فاوستدر  جاودانه

الگو، همواره قهرمان را در مواقع ضروری و دشوار یاری این منظومه این نوع کهن

های دهد تا خود را با ارزشالگو به ذهن این امکان را میاین کهن -1کند؛ می

اش با و رابطه های وجود بردترین بخشواقعی درونی همساز کند و راه به ژرف

 (731-723الف: 3147)یونگ  .ناخودآگاه جمعی را تقویت کند

رخ اشاره کرد توان به سمنهای منفی عنصر مادینه در این مثنوی میاز جنبه

بخش رخ در نمود آنیمای نجاتکه وقتی همای در زندان فغفور چین است، سمن

نوشی و از همای، باده امادهد، شود و هر چند وی را از بند خلاصی میظاهر می

مادینه در اینجا عنصر  شود؛میروز را خواستار خلوت گزیدن با هم در سه شبانه

 لات شهوانی قهرمان است.به نوعی نمود تخیّ
 سوزم ای دلـفــروزلیکن چــــو میو

 ...به خلوت سه روز و سه شب دم زدند

 

 چـه باشد که بـا من بسازی سه روز... 

یک جـام می کم زدند دو عالـم بــه  

(379: 3120 جوی کرمانی)خوا  

                                                           

1. Rider Haggard   2. Faust  

3. Goethe 
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 سایه

ها و معایبی است که فرد اغلب این عناصر مخرب را ای از کاستیسایه مجموعه

ابد. در یها را در خود میبیند، با شرمساری آنکه در دیگران به روشنی می

آرزوها و تمایلاتی است که با معیارهای اخلاقی  ناخودآگاه شخصی شامل همة

سایه آن شخصیت پنهان، سرکوب شده و »در جامعه مغایرت دارد.  ،شناخته شده

اش به قلمرو اجداد حیوانی ما های نهاییاکثراً پست و گناهکاری است که شاخه

)یونگ « گیرد.گردد و تمامی وجه تاریخی ضمیر ناخودآگاه را در بر میباز می

الگو علاوه بر ناخودآگاه فردی در ناخودآگاه جمعی نیز به این کهن (999: 3140

 کند.صورت شیطان و غول و ساحره نمود پیدا می
های دیرینة سایه است که جنبة خطرناک نیمه تاریک و شیطان یکی از صورت»

هایی که دهد. یکی از مضامینی که در عرصة فرافکنیناشناختة انسان را نشان می

خوریم گیرد و پیوسته به آن بر میمه میاز ضمیر ناخودآگاه جمعی سرچش

مرموز و اضطراب انگیز است؛  غالباً هایش لیتساحر شیطان صفت است که فعا

و همچنین در ساحر تبتی که  7اثر گوستاو میرنیک 3مثال آن را در رمان گولم

موجب بروز جادوهایش توصیف کرده و با سحر و  هاخفاشکتاب میرنیک در 

 (317: همان« )توان دیدمیشود، جنگ جهانی می

ان سوم و وبینیم که هر دو پهلوان در گذر از خدر داستان رستم و اسفندیار هم می

 کنند.ها نبرد میشوند و با آنرو میچهارم با اژدها و زن جادو روبه

رو شدن با آنیما نخستین شرط هدر روند خودشناسی و کسب هویت و روب

الگوی سایه و ستیز دو کهن و آگاهی از وجود سایه است ورو شدن بهرو لازم،

یابی انسان به خودآگاهی، در میان انسان بدوی و در روند دست یخود واقع

چون اژدها،  ؛ها به صورت نبرد میان قهرمان با نیروهای شرّها و داستانافسانه

                                                           

1. Golem   2. Gustav Meyrink 
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یند همایون، همای وقتی که فرآهمای و  . در داستانشودی میغول و هیولا متجلّ

فردانیت خود را با سفری نمادین به سوی چین برای رسیدن به آنیمای خویش، 

کند؛ بعد از نجات از دست سمندون زنگی در دریا به پادشاهی خاور آغاز می

کند، انگار همای رسیده و حرکت خود را در مسیر دستیابی به فردانیت متوقف می

ی خود را کنار بزند و این نقاب دوباره وی را به سوی نتوانسته نقاب پادشاه

زمانی که سعدان بازرگان  ،امکانات مادی و پادشاهی سوق داده است. بنابراین

در حقیقت قهرمان داستان را به  ،کندوی را به مبارزه با زند جادو راهنمایی می

ت است، وجود سایه و گذشتن از نقاب خویش، که سدی در راه کسب فردیّ

سفر نمادین قهرمان آغاز  ،کند و دقیقاً پس از پیروزی بر زند جادوهدایت می

پنهان در پس خودآگاهی است، نخستین بخش  ترین چهرةسایه نزدیک» شود.می

شود و با سیمایی شخصیت است که در سفر به قلمرو ناخودآگاه روان پدیدار می

یابی و تفرّد خویشتن آمیز درست در آغاز راه پر پیچ و خمترسناک و سرزنش

 (322: 3132 )یاوری« .ایستدمی

ها و توهمات شخص به صورت همجنس آدمی پدیدار گاهی سایه در خواب

و همواره خُلقیات و اعمالش ضدّ شخصیت و منش و رفتار خودآگاهی  ،شودمی

اگر الگوی مورد تقلید و اقتدای جماعت، فردی  به طور مثالباشد. آن شخص می

انسانی ضعیف و  باره باشد، سایه به صورت نمونةمهاجم و پرخاشگر و زن

زن سالخورده و مبادی آداب و محبوب و  گردد و یا سایةاحساساتی پدیدار می

الگو همواره در یک شکل باقی شرم و حیا است. این کهنای بیمتین، رقاصه

ای نو متناسب با یابد و با چهرهنفس تغییر میاستشعار با گسترش ماند و نمی

: 3147)ستاری  .نمایدهای وی رخ میدگرگونی رفتار و سلوک آدمی، در خواب

149- 141)  
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نحو، طب  با تجربه است و در علومی چونهمای، قهرمان داستان، که فردی 

اش در این شام است؛ سایه ، و در زور و بازو و جنگاوری شهرةو نجوم، سرآمد

رسیدن قهرمان به هدفش  کند و مانعنمود پیدا می منظومه تقریباً در سه جا

یکی زنـگـی »در شکل سمندون زنگی که در وصفش آمده:  -3شود: می

در  -1 ؛در ظاهر زند جادو -7 ار بود؛وبود/ که نزدیک او آدمی خ خوارآدمی

همای رفته رفته در روند  بینیم سایةکه می گونه. هماننهایت در لباس فغفور چین

شود. در اولین فردانیت تغییر کرده و قهرمان برای مقابله با آن دچار مشکل می

دهد و این حوادث طبیعی است که قهرمان کار خاصی انجام نمی ،برخورد با سایه

دهد ولی در مبارزه با زند جادو وی را از دست سمندون زنگی و دریا نجات می

شود، و در رویارویی با فغفور چین هر ین خود قهرمان است که دست به کار میا

وی دچار سردرگمی  دهد ولی در مقابل مکر و حیلةچند تلاش زیادی انجام می

ینجا این است که قابل توجه در ا برد. نکتةو شکست شده و کاری از پیش نمی

ته شدن همای، سر به دروغین فغفور و وزیرش، مبنی بر کش همای در اثر حیلة

 گذارد.کوه و بیابان می
 ز دیوانگی سر به صحرا نهاد

 
 چو دیوانه در کوه و صحرا فتاد 

(330: 3120 )خواجوی کرمانی   

س و حتی جایگاه خدایان و کوه در آیین قبایل و اقوام قدیم عالم، مقدّ

القای  بوده است؛اساطیر در سراسر جهان سان و عابدان و از عناصر مهم مقدّ

وحی بر حضرت موسی )ع( در کوه طور و قربانی کردن حضرت اسماعیل )ع( 

نشان از تقدسّ کوه در آیین مذهبی دارد. در فرهنگ نمادها آمده  ،بر بالای کوه

 است که کوه:
دیگر و  ةبه عنوان نمادی محوری و مرکزی به معنی گذر از یک مرحله به مرحل»

همنشینی با ایزدان است... کوه نماد پایداری، ابدیت، استحکام و سکون است. 

های کنند؛ در سنتها، خورشید، باران و ایزدان تندر را تداعی میقلل کوه
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زیرا که کوهستان، زمین و مادینه  ؛گر ربوبیّت مؤنث نیز بودتر تداعیقدیمی

)کوپر .« بارورکننده بودند ةنرین شد و آسمان، ابرها و رعد و برقمحسوب می

3136 :743) 

کوه رمز مرگ و زندگی است، رمز رهایی »نویسد: شمیسا نیز در این باره می

« .ها آمده است، رمز کلّیت استاست و رأس کوه به طوری که در فرهنگ سمبل

تعالی  داند که گذر از این مرحله بدون استمداد حقّهمای می (703: 3131)

گیرد و تمامی تعلقات برد با وحوش انس میپذیر نیست. به کوه پناه میامکان

کند و عشقش همان گذارد و به نوعی با ایزدان همنشینی مینفسانی را کنار می

شود که معشوق زمینی مقدمه و سرآغازی می ایگونهبه  ،شودعشق صوفیانه می

است، چون در مرد عشق زن خالق »برای وصال با معشوق حقیقی. به بیانی دیگر 

انگیزد و او را عاشق واله آفریند و شوق دیدارِ لقای خداوند را بر میو محبت می

این مسئله در  (934: 3147)ستاری « .کندپروردگار و طالب وصال معشوق الهی می

که وقتی همایون در لباس  گونهاین ،روند داستان به صورت نمادین آمده است

رود، این کار کند و به جنگ با همای میم معرفی میجنگاوران خود را سا

شود تا همای در میانه جنگ با خداوند راز و نیاز کند و از وی همایون باعث می

 استمداد طلبد.
 چـو شد زار کار شـه از کارزار
 ز مژگان ببارید خوناب و گفت
 مـــر افتادگان را تویی دستگیر

 

 بــرآشفت از بخت و از روزگار 
یار و جفتپاک معبود بی که ای  

گـیرچــو افتاد کارم کنون دست  

(392: 3120 )خواجوی کرمانی  

در کوه به وجود ناخودآگاه شود که دیابی همای زمانی محقق میپس روند تفرّ

برد یعنی هویت که نمودارِ تحقق کلّیت و فردانیت انسان است، پی می شخصیت؛

هایش را فدا ها و آرمانشود ارزشناگزیر مینیز « من»شود و و با آن همساز می

تا بتواند  مکانات دنیوی با وحوش انس بگیرد،کند و دور از تعلقات نفسانی و ا
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دیدار و  با جز« من»تابع فرامین و رهنمودهای هویت باشد و این فداکاری و ایثارِ 

لی فدای را نباید به طور ک« من»افتد. علاوه بر این برخورد با سایه اتفاق نمی

و هماهنگی و وحدت آن دو شرط سلامت و حصول جامعیت و  ،کرد« هویت»

د است، اما در عرفان میراندن نفس و یا فنا، یند تفرّیعنی تحقق فرآ ؛تمامیت وجود

، همای پس از پشت سر گذاشتن از این رو (934: 3147ستاری ) .ستا شرط بقا

ره فرماندهی لشکر را بر عهده باز دوبا ،«هویت»و « من»مرحلة کوه، و هماهنگی 

 رود.گیرد و به جنگ با فغفور چین میمی

 

 پرسونا

به »رد با جهان است. و سازگاری و کنار آمدن و رفتار ف طریقةپرسونا یا نقاب، 

که  3ای است مرسوم به اگوی بین ناخودآگاه و خودآگاه مرحلهشناسزبان روان

 «پرسونا»برخورد با دنیای خارج به صورت های روانی است. اگو در منشأ فعالیت

چرا که  ؛ستا یا به عبارتی پرسونا روی دیگر آنیما (734: 3149 )شمیسا« .آیددر می

توان گفت که نفس خارجی است و به بیان استعاری می میانجی بین نفس و جهان

ست و در طرف دیگر پرسونا قرار ا یک سکه است، تصویر یک طرف آن آنیما

دهیم، یا شخصیت اجتماعی ازیگر است که ما به دنیا نشان میسونا نقاب بدارد. پر

 ا به کلی تفاوت دارد. یونگ دربارةست، شخصیتی که گاه با خود حقیقی ما ما

به بلوغ روانی باید نقابی این نقاب اجتماعی معتقد است که فرد برای رسیدن 

  (767: 3133 ران)گورین و دیگ .پذیر و ماندنی داشته باشدانعطاف

هایی است که ی همان غرور و تکبر، یکی از نقابخودبینی، منیت یا به نوع»

 که اصولاً زند حال آنبیند، بر چهره میکه خود را برتر از دیگران میانسان برای آن

                                                           

1. ego 
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خودبینی جلوی رشد واقعی  شوند که غرور وخود این افراد متوجه این امر نمی

بینی از نظر مولانا نوعی نقاب محسوب شده و گیرد. خودرا می هاشخصیت آن

  کند.به نامبارکی یاد می ،در جای جای غزلیات از آن
 خودپرستی نامبارک حالتی است

 

«کاندر او ایمان ما انکار ماست   

(79: 3143)محمدی و دیگران   

ای است که از قدرت و اقتدار مقام شاهی برخوردار است، و همای شاهزاده

وی پس از اولین برخورد  .و تکبر در درون وی نهادینه شده استبه نوعی غرور 

با آنیمای خویش قصد دارد با نقاب شاهزادگی، که خواه ناخواه خودپرستی را به 

در اولین  ،همراه دارد، سفر خود را به سوی سرزمین چین آغاز کند. از این رو

برخورد با سایه خویش )سمندون زنگی( با این نقاب غرور و منیت دچار مشکل 

تواند نقاب شاهزادگی را پذیر ندارد و نمیهمای نقابی انعطاف ،شود، در واقعمی

ای هماهنگ با سایر اجزای روانی برقرار کند. وی پس از تغییر دهد تا بتواند رابطه

تنها نقاب  ی که از این نقاب به دست آورده، نهاگذر از این مرحله و تجربه

خواهد به راه دهد بلکه این بار در نقاب پادشاهی خاور میخویش را تغییر نمی

خود ادامه دهد، انگار قهرمان داستان از افشای نقاب خود در روند دستیابی به 

به این دلیل شخصیت روانی وی از رشد روانی باز  ،خودشناسی در هراس است

های شناسی خودبینی تنها برای جبران ضعفماند. طبق تحقیقات علم روانمی

های دورنی و شخصیت و خصلت قسمتی ازدرونی آدمی است. اگر خودبینی 

ولی آنیما در خواب به ( جا)همان .بردذاتی فرد شود، او را تا مرحله سقوط پیش می

راه عاشقی با کند که شود و به وی توصیه میشکل پیر خردمندی ظاهر می

گنجد و راه رسیدن به پادشاهی و غرور و تکبر در تضاد است و در یکجا نمی

 پذیر است:آنیمای درون بدون نقاب پادشاهی و شاهزادگی امکان
 تو بر تخت شاهی و دعوی عشق
 مـقـام محبت سر تـخـت نیست

 نـدانستـه رمـــزی ز معنی عشق 
افکندگان را سر بخت نیستسر   
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 اگــر عـاشقی تــرک شاهی بده

 

 بـه خــون دل خـود گـواهی بده

(23: 3120)خواجوی کرمانی    

رسد، دیگر کند و به سعدان بازرگان میهمای وقتی پادشاهی خاور را رها می

 ؛کندمعرفی می گذارد و خود را قیس قیساننقاب شاهزادگی را کنار می

 رو شدن با سایةکه همای در روبه شودباعث مین نقاب پذیری همیانعطاف

 خویش )زند جادو( برای دومین بار، موفق شود. 
 ست نـاممـرا قیس قیسان شامی

 مـنـم پـــور قیسان بـــازارگان

 

 بــه چینم هـوا و بـه شامم مـقـام 

خوارگانزبون گشته بر دست خون   

(29)همان:    

رود ولی سعدان، فغفور چین میهمراه سعدان به بارگاه به همای با این نقاب 

خود معرفی  است، در حضور شاه وی را برادرزادةکه نمودی از پیر فرزانه 

 کند:می
 که چون دور گردون به چینم دواند
 کنون مدتی شد کــزیـن خــاکدان

 

 بــه اقصـای شامـم بــرادر نـمـانـد 

 برون رفت و ماند از وی این نوجوان

(47)همان:    

دهد تا مقبول درگاه خاقان همای می بهنقاب برادر زادگیِ سعدان این امکان را 

کند تا در شکارِ ده به طوری که فغفور چین از وی درخواست می .چین باشد

اش بیشتر با این های گذشتهروزه، شاه را همراهی کند. همای برخلاف نقاب

کسب هویت خویش به شود و مشکلاتی در نقابِ برادرزادگی سعدان، یکی می

قدر فرد خود را هر »گوید: یونگ دربارة این نقاب اجتماعی میآورد. میوجود 

هایش خواهد بود بیشتر با پرسونای خود همانند سازد، کمتر قادر به دیدن ضعف

و در نتیجه قابل درک است که آنیما یا قطب مخالف پرسونا با پا فشاری در 

« .قابل نفوذ برای آگاهی دوری گزیندترین تاریکی و در شبی غیرکامل

 ،همای به دلیل همسانی با این نقاب برای رسیدن به همایون (314ب: 3147یونگ)
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بشر بهای گزافی از بابت » رساند.زن و باغبان پری را به قتل میپاسبان چوبک

پردازد: به شکل تندخویی، عواطف مهار با نقاب می« من»آوایی و یکی شدن هم

وقتی همای به قصر همایون  (63: 3141)مورنو « . ها...ها و شرارتنشده، ترس

رسد دیگر نقاب برادرزادگی سعدان برای همای با رود و به آنیمای خویش میمی

به زندان افتادن وی توسط فغفور به جرم کشتن دو نفر و رفتن به قصر همایون 

بیشتر با نقاب  شود، و از این به بعد است که به دلیل همسانیارزش میبی

افتد و همایون دست رد خویش، ناسازگاری آنیما برای قهرمان داستان اتفاق می

 زند:بر سینه همای می
 چــه گـویی ز راه دراز آمــدم

 چه نامی که نامم بدادی به ننگ

 

 بــرو بـاز شو کز تو بـاز آمدم 
 مزن بر زبانم چو دادی ز چنگ

(372: 3120)خواجوی کرمانی    

شکست قهرمان داستان در  -3 :قهرمان به دو دلیل است یتضعیف پرسونا

 -7شار سایه )فغفور( در درون قهرمان؛ عالم خارج )به زندان افتادن همای( و یا ف

ست و وقتی فرد با ا گونه که قبلاً هم اشاره کردیم پرسونا روی دیگر آنیماهمان

 نهد. ی رو به تضعیف مینقاب اجتماعی و ،شود در واقعآنیمای خود یکی می
 کند؛ای از درون پر میجای پرسونا یا تصویر آرمانی مرد را همواره ضعف زنانه»

کند، به باطن به یعنی در حالیکه وی به ظاهر نقش یک مردِ قوی را بازی می

آید. از این رو، این آنیماست که واکنش نشان صورت زن یعنی آنیما در می

قاطع، در دریدنِ نقابِ صرفاً اجتماعی، پرسونا را دهد و با ایفای نقشی می

کند. پس تقویت تدریجی آنیما همزمان به موازاتِ تضعیف تدریجی تضعیف می

  (63: 3141 )مورنو« .رودپرسونا پیش می

دارد. آنیما در تضعیف پرسونا نقش اساسی  همای و همایوندر منظومة 

کند و به جنگ با معرفی می ن خود را ساماجنگاورلباس  ظاهر با درهمایون 

به طور نمادین برای تضعیف پرسونای قهرمان و ارتباط  ،رود و در واقعهمای می
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بیشتر ناخودآگاه و خودآگاه وی برای رسیدن به خودشناسی، با وی مبارزه 

کند. در باطن نیز همواره همایون به صورت آنیما در خواب و بیداری بر می

پذیری نقاب، وی را یاری عیف پرسونا و انعطافشود و در تضهمای ظاهر می

 کند. می

 

 نتیجه 

خواهی، خودشناسی، کسب استقلال موضوع اصلی داستان همای و همایون

ت نامیده یند فردیّگی به پدر و مادر است که همان فرآهویت و عدم وابست

 صیت وی و رنج ناشی ازدار شدن شخیابی همای با جریحهتشود. روند فردیّمی

خود از مشکلی کشنده رنج لپذیر د به ظاهرزندگی شود؛ وی علیرغم آن آغاز می

آید و از دلتنگی خود از باغ و همه چیز به نظرش تهی از مفهوم میبرد و می

آورد و از وی برای رفتن به شکار اجازه بوستان برای پدر سخن بر زبان می

رسد و در آنجا با باغی میخواهد. در شکارگاه در پی تعقیب گور خری به می

ال فراخوانِ الگوی آنیما و ارسبا فعال شدن کهن .کندآنیمای خود دیدار می

یابی وی آغاز تقلمروِ خودآگاه روان قهرمان، روند فردیّ پیوستگی و یگانگی به

شود و سفر نمادین خود را به سوی سرزمین چین برای رسیدن به همای می

ک راهنمای به عنوان ی« خود»ت، نقش یند فردیّآدر جریان فرکند. شروع می

. های ناخودآگاه بسیار برجسته و ویژه استکنندة کنشدرونی و یک مرکز تنظیم

صورت بالقوه و مادرزادی به شکل آنیما در باغ پریان بر همای پدیدار، ه در ابتدا ب

ودشناسی، در لباس پیرخردمند چون سعدان و با گسترش و رشد روند خ

و آگاهی از  رو شدنشود و وی را در روبهنمایان می زاد،پریان، بهزاد و بازرگ

که  ـ ست، و گذر از آنا با آنیما ییروهوجود سایه، که نخستین شرط لازم در روب

 ـ به دلیل مشکلات اخلاقی به وجود آمده، و یکی از دشوارترین مراحل است
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یند تفرّدیابی وی نقش اساسی آیری نقاب همای نیز در فرپذکند. انعطافیاری می

تا زمانی که قهرمان نقاب شاهزادگی بر چهره دارد در  در روند داستاندارد. 

، و به دست سمندون زنگی در دریا شودمی رسیدن به خودشناسی دچار مشکل

قیس قیسان و شود؛ ولی با هدایت پیرخردمند و تغییر نقاب به گرفتار می

مسیر خودشناسی و کسب هویت را با موفقیت به پایان  برادرزادگی سعدان

 ش هماهنگی ایجاد شده و وارد مرحلةارساند و بین خودآگاهی و ناخودآگاهیمی

شود و بدون کمک گرفتن از پدر و مادر، و تنها با جدیدی از زندگی خود می

نیروهای درونی خویش فغفور چین را شکست داده و به وصال همایون یه بر تک

 رسد.می
 

 کتابنامه

یند فردیتّ در داستان حماسی ادیسة بررسی فرآ. »3141 .فرزانه یوسف قنبری و ، اکرمبساک

. ادبیات حماسی علمی دو فصلنامة«. شناسی تحلیلی و کیمیاگری یونگهومر بر اساس روان

 .3. ش3س

. تهران: 3چ محمد.. ترجمة وحید نژادکاوانة متون ادبیتحلیل روان. 3141بلمن نوئل، ژان. 

 افراز.

. تهران: علمی و 3. چهای رمزی در ادب فارسیرمز و داستان. 3143نامداریان. تقی. پور

 فرهنگی.

 . تهران: نگاه.3. چآنیما در شعر شاملو. 3141زاد، الهام. جم

الگوها در شعر کلاسیک و معاصر فارسی در پرتو کارکرد کهن» .3133 .حرّی، ابوالفضل

 دانشگاه آزاد شناختیادبیات عرفانی و اسطورهة فصلنام «.ورویکرد ساختاری به اشعار شامل
 .3 -32صص .31ش. 1س .وبتهران جن واحد اسلامی

. به همایونهمای و . 3120بن محمود. بن علیالدین محمودخواجوی کرمانی، ابوالعطا کمال

 . تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی.3تصحیح کمال عینی. چ

 . تهران: نشر مرکز.2. چعشق صوفیانه. 3147ستاری، جلال. 
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 . تهران: حروفیه.1. چنقد ادبی. 3143فر. حمیدرضا. شایگان

جمشید در گذر از فردانیت )نقد . »3143حسین و محبوبه اظهری. شریفی ولدانی، غلام

 .3. ش9. سمجلة بوستان ادب«. ویی داستان جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجی(الگکهن

 . تهران: فردوس. 6. چداستان یک روح. 3131. شمسیا، سیروس

  . تهران: میترا.1. چنقد ادبی. 3149ـــــــــــــــ. 

 جیحون.. تهران: 3. ترجمة سودابه فضایلی. جفرهنگ نمادها. 3133بران. رشوالیه، ژان و آلن گ

بر اساس آرای یونگ  «سفر قهرمان»الگوی تبیین کهن» .3147 حمید آقاجانی.طاهری، محمد و 

دانشگاه آزاد اسلامی  شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام. «خوان رستمو کمبل در هفت
 .307-377. صص17. ش4. سواحد جنوب

ر داستان رستم و سهراب بر پایة فرآیند فردیت د.»3149علاّمی، ذوالفقار و سیما رحیمی. 

 .23ش. 71. سدوفصلنامة زبان و ادبیات فارسی«. شخصیت سهراب

«. مهدی اخوان ثالث« قصه شهر سنگستان»الگویی شعر نقد کهن. »3143فرضی، حمیدرضا. 

. 73. ش3. سجنوب واحد اسلامی آزاد دانشگاه شناختیاسطوره و عرفانی ادبیات فصلنامة

 .704-323صص

. تهران: نشر 7. ترجمة ملیحه کرباسیان. چفرهنگ مصور نمادهای سنتی. 3136کوپر، جین سی. 

 نو.

بخش و رضا فرح. ترجمة علیهای نقد ادبیدرآمدی بر شیوه. 3133گورین، ویلفرد و دیگران. 

 . تهران: رهنما.3زینب حیدری مقدم. چ

الگوی نقاب در آراء یونگ و نبررسی تطبیقی که. «3143پور. محمدی، علی و مریم اسمعلی

شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنامهای مولانا )غزلیات شمس(. ردپای آن در غزل
 .317-369. صص76. ش3. سدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 . ترجمة داریوش مهرجویی. تهران: مرکز.یونگ، خدایان و انسان مدرن. 3141مورنو، آنتونیو. 

 . تهران: سخن.3. چکاوی و ادبیاتروان. 3132ورا. یاوری، ح

. مشهد: آستان 3. ترجمة پروین فرامرزی. چچهار صورت مثالی. 3163یونگ، کارل گوستاو. 

 قدس رضوی.

. 6. ترجمة محمدعلی امیری. چشناسی ضمیر ناخودآگاهروان. 3140ــــــــــــــــــ . 

 تهران: علمی و فرهنگی.
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 . تهران: توس.7. ترجمة جلال ستاری. چجهان نگری.3143. ــــــــــــــــــ 

. تهران: 4. ترجمة محمود سلطانیه. چهایشانسان و سمبولالف. 3147ــــــــــــــــــ . 

 جامی.

 . تهران: جامی.1. ترجمة لطیف صدقیانی. چروح و زندگیب. 3147ـــــــــــــــــ . 
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